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 1بررّسي پيدايي و رشد نظام نوين اداري در بستر اصلاحات عصر ناصري 

  )از اميركبير تاپايان صدارت  سپهسالار(

  
  2دكتر غلامحسين سعيديان 

  3مرتضي حجتي نسب

  4طفيانالهام ل

 

  چكيده
اصلاحات در ايران با اقدامات عباس ميرزا وليعهد بعد از شكست ايران در جنگ هاي ايران و روس                  

مـصلحاني همچـون اميركبيـر و    . آغاز شد واين اصلاحات زير بناي اصلاحات بعدي بـه شـمار آمـد    

معـة ايـران بـه      از جمله تأسيس دارالفنون موجب شـد قـشر نـويني در جا            . ديگران آن را ادامه دادند      

ت فكر معروف گشت ، نقش مهمـي در تحـولا  اين قشر تحصيل كرده ، كه بعدها به روشن  . وجود آيد 

. جامعة ايران ايفاء نمود و به ظهور نظام اداري جديدي ، همانند شيوة جوامع غربـي ، منجـر گرديـد                    

صري را بررسـي    اين مقاله برآن است چگونگي فرآيند نظام اداري جديد در بستر اصلاحات  عصر نا              

  .و تجزيه و تحليل كند

  .اميركبير، سپهسالار نظام اداري، عصر ناصري، اصلاحات، :واژگان كليدي
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  مقدمه

در عصر ناصري تحولاتي به وقوع پيوست كه زمينه ساز تحـولاتي شـگرف ، در ادوار                 

نظام ديواني در سر آغاز تثبيت حاكميت سلسلة قاجاريه         .بعدي تاريخ معاصر ايران شد    

آنچـه در   . ر ايران بر مبناي ساختار سنتي عصر صفويه وافشاريه وزنديه ،ادامه يافـت              د

اين ميان مسلم به نظر مي رسيد ، به ميراث رسيدن بسياري از معضلات نظام ديواني و                 

  . مالي ادوار گذشته براي نظام سلطنتي قاجاريه بود

 ـ             شاريه و زنديـه ،     با سقوط دولت صفويه و روي كار آمدن سلسله هاي بي ثبات اف

بي تدبيري در ادارة امور و عدم تمركز قدرت حكومت مركزي ايران بود كه كـشور را                 

جولانگاه آشوب و بي ثباتي ساخته بود ؛ به گونه اي كه عدم اطمينان خـاطر حاكمـان                  

محلي ومنطقه اي از ادامة كارشان ، موجب گرديد كه هر روز با برخاستن يك مـدعي                 

اين امر  آنها را بر آن مي داشت  تمام در .  را در به خطرببينند   جديد تاج و تخت خود    

به همين خاطر ، حاكمـان      . آمد هاي مالياتي را صرف تحكيم قدرت نظامي خود كنند           

اين مسئله موجب شد تـا  . محلي كمتربه فكر آباداني و اصلاح امور ملك بر مي آمدند     

  .ترميم نشود اقتصاد كشاورزي به ركود گرايد و قنات ها چندان 

با روي كار آمدن آقا محمد خان  وتأسيس سلسلة قاجاريه ،ايران بهاي زيادي براي               

سياست مشت آهنين وي سبب گشت تـا برخـي از           . اتحاد حول پادشاهي او پرداخت      

حكومت هاي تابع ايران به فكر كمك خواستن از دول همـسايه ، بـه ويـژه روسـيه ،                    

و روسيه و شكست ايران وپذيرش دو قـرار داد ذلـت            با آغاز جنگ هاي ايران      . برآيند

بار گلستان و تركمن چاي ، ايرانيان و حاكميت آنان متوجه مسئلة جديـدي گرديدنـد                

عباس ميرزاي وليعهد را بايد پـرچم       .وآن عقب افتادگي شديد ايران در قبال روسيه بود        

.  دانـست دار بيدارشدگان ايراني از خواب غفلت بر اثـر حركـت تمـدن دنيـاي غـرب           

. تلاش براي اصلاح امور در تبريز ، آن شهر را به پايتخت اصلاحات ايران تبديل نمود               

اگر چه در ابتدا كساني چون عباس ميرزا و  امير كبير در اصلاح نظـام ديـواني سـنتي                    
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تلاش نمودند ، اما در سال هاي حكومت ناصري ، پايـه هـاي نظـام اداري جديـد در                    

سلم است تلاش براي تبديل نمودن نظـام ديـواني سـنتي بـه           آنچه م . ايران گذاشته شد  

در ايـن نوشـتار بـه       . شكل نوين غربي ، با مخالفت ها و كارشكني هايي رو به رو بود             

 چگونگي تولد و رشد  نظام نوين اداري در بستر اصلاحات عـصر ناصـري تـا پايـان                   

  .داري سپهسالار توجه شده است زمام
 

  عباس ميرزا

ولين رجل سياسي ايران مي دانند كه به لزوم ايجاد اصلاحات در نظام             عباس ميرزا را ا   

وي بعد از شكست در جنگ هاي ايـران و روسـيه، از يكـي از    .وجامعة ايراني پي برد  

   خارجيان كه به ملاقاتش آمده بود، دربارة علت عقـب مانـدگي جامعـة ايـران، چنـين                  

 داده است؟سـبب پيـشرفت هـاي        چه قدرتي اين چنين شمارا بر ما برتري       «:مي پرسد   

شما و ضعف هميشگي ما چيست؟شما با فـن پيـروزي وهنـر بـه كـار  گـرفتن همـة                      

ناك محكوم به زنـدگي     ي انساني آشنايي داريد ،  در حالي كه ما جهلي شرم           توانايي ها 

اين بـاور بـه      ).134: 1385طباطبايي ،   (» ...تر به آ ينده مي انديشيم      گياهي هستيم وكم  

حات در ذهن وليعهد ايران ، باعث گـشت تـا دارالـسلطنة تبريـز ، كـه                  ضرورت اصلا 

ايالت مقر وليعهد ايران در زمـان قاجاريـه بـود ، بـه مركزتجـدد طلبـي تبـديل شـود                      

در كنارتوجه دولت مرداني همچون عباس ميرزا وقائم مقام فراهاني  بـه              ).137:همان(

ربي نيز به خاطر رقابت هاي      پيشرفت هاي غرب و لزوم ايجاد روابط با غرب ، دول غ           

لذا آنها با اعزام مستشار،رايزني     . در ايجاد ارتباط با ايران داشتند      ياستعماري ميل شديد  

ارتباط بيشتر با ايران را ترغيب مي كردندونيزپـذيراي دانـشجويان ومحـصلين ايرانـي               

  ) .41: 1383اميري،(شدند 

يان خاندان هاي سرشـناس     شروع جريان اصلاحات، ابتدا ازدرون طبقة حاكم و ازم        

صـدراعظم هـا   .آغاز شد ؛ كه مي توان آن را انقلاب از درون يا انقلاب از بالا نام نهـاد        

ودرباريان وديپلمات ها و شاه زادگان ، كـه امكـان مـسافرت بـه خـارج از كـشور را                     
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 در مقـام    ،داشتند، با آشنا شدن به مباني تمدني غرب ودستاوردهاي پيشرفت اروپاييان            

تـلاش ايـن    .سة اوضاع ايران با غرب ، مملكت خود را بسيار عقب افتـاده يافتنـد                مقاي

 مناصـب مهـم و      ي جامعـه ، در عـين اشـتغال ايـشان بـه            طبقه براي رفع عقب مانـدگ     

درساختار قدرت سلطنت قاجاريه ، يك حركت اصلاحي با جنبه اي محافظه كارانه به              

خواسـتار اصـلاح بنيـادين براسـاس        وجود آورد ، كه آن را با روشنفكران متأخري كه           

  ).41:همان(اصول لائيسيم وناسيوناليسم بودند ، جدا مي كرد 
 

  موانع در مسير اصلاحات عباس ميرزا 
آنچه مسلم است تلاش براي تحقق بخشيدن به اصـلاحاتي در دورة عبـاس ميـرزا در                 

يزان كارايي اين   جامعة سنتي ايران با موانع و مشكلاتي روبه رو بود ، كه تأثير آن در م               

  : اين موانع عبارت بودند از . اصلاحات نقش تعيين كننده اي ايفا كرد

اولين مشكل عباس ميرزا تهية بودجه و امكانات لازم براي اصـلاحات مـورد نظـر                . 1

او مجبور بود براي انجام اصلاحاتش به درگيري هميشگي با پدر تـاج دار و               . وي بود   

اگر چه شـاه بـا فكـر اصـلاحي او در            . ه جو بپردازد    خسيس و درباريان مغرض و كين     

مي داد و وليعهـد      به سختي در اختيار وي قرار        تعارض نبود ، اما بودجه و امكانات را       

را مجبور مي نمود براي تهية بودجة مورد نيازش از مقرري و بودجة دربار خود بكاهد     

   .و نيز  فشار مالياتي مضاعفي بر قلمرو حكومتي خود بياورد 

 راه اصـلاحات عبـاس    رون دربار شاه ، مانعي بزرگ بر سر       رقابت هاي موجود در د    . 2

بـه طـور مـسلم در نظـر درباريـان ، اگـر عبـاس ميـرزا مـي توانـست در                       . ميرزا بود   

لـذا  . اصلاحاتش موفق شود، جايگاه مخالفان در ساختار قـدرت بـه خطـر مـي افتـاد              

  . انجام نرسد درباريان تلاش مي نمودند اصلاحات وي به سر

زيرا ايـن    . رؤساي ايلات و عشاير نسبت به ايجاد ارتش مدرن نظر خوبي نداشتند           . 3

ر، به حكومـت ايـن امكـان را مـي داد كـه در               ارتش بدون وابستگي به نيروهاي عشاي     
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داخل سرزمين قلمرو خود قدرتش را مستحكم تركند و بخواهد عشاير نيمه مستقل را              

  . نمايدبه تابعيت بيشتري وادار 

شماري از درباريان و بـرادران عبـاس        .مخالفت هاي مذهبي نيز مانع اصلاحات بود      . 4

ميرزا ، مانند محمد علي ميرزا تلاش مي كردند پاي مذهبيون را در مخالفت با عبـاس                 

اما عباس ميرزا كـه داراي قـوة تـدبير بـالايي بـود ، در ابتـداي                  . ميرزا، به ميان بكشند   

سلام تبريز را با خود هماهنگ نموده بـود تـا بـه ايـن               يخ الا حركت اصلاحي خود ، ش    

وسيله موافقت بـالاترين مقـام مـذهبي رسـمي آذربايجـان را بـا خـود همـراه داشـته                     

  ). 241: 1369الگار،(باشد
  

  امير كبير 

. دربارة منشاء تفكر اصلاحي اميركبير، جنبه هاي مختلفي از زندگي او را بايد شناخت               

 دستگاه قائم مقام فراهاني صورت گرفـت ، كـه بـازوي اجرايـي               زندگي و رشد او در    

قائم مقام  تأثير بسياري در شكل دهي مباني تفكـر           . عباس ميرزا در امر اصلاحات بود     

 در شكل دهي به تفكـر       سفر هاي سياسي امير به روسيه وعثماني هم       . امير كبير داشت    

وسيه بـا جنبـه هـاي مختلـف         اميركبير در ر  ). 51: 1362آدميت ، (ثربود  اصلاحي او مؤ  

همچنـين ، او    . پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايـن كـشور آشـنا شـد                

كارخانه هاي اسلحه سازي ، ابريشم بافي ، تـوپ          : كارخانه هاي صنعتي روسيه، مانند      

ت علمي مسكو ، مدرسة نظامي مسكو،       ريزي ، باروت سازي ، كاغذ سازي ؛ و مؤسسا         

كستان و مـدارس دخترانـه را مـشاهده نمـود  و در مـدت كوتـاه                  اتاق تجارت ،  كود    

امير درست زمـاني  . وزارتش سعي داشت تا اين اصلاحات را درايران به انجام برساند         

مأموريت چهارساله اش را درامپراتوري عثمـاني مـي گذرانـد ، كـه جامعـة تـرك در                   

ير در مكاتبه و ارتبـاط  ام. بستري از طوفان وجدال ميان موافقين ومخالفين قرار داشت        

اگر چه اصلاحات در عثماني بـدان       . مستقيم با رشيد پاشا ي اصلاح طلب قرار داشت        

ثير قرار دهد ؛ اما      ، نبود ، كه امير كبير را تحت تأ         پايه كه در روسيه پيشرفت نموده بود      
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 اميربـه ضـرورت     ه شباهت هاي بـسيار بـا ايـران داشـت؛ لـذا،            عثماني كشوري بود ك   

وي مصمم بـود تـا آن اصـلا حـات را در ايـران عملـي كنـد                   . پي برده بود  اصلاحات  

در شكل گيري مباني فكري امير كبيـر ، مطالعـة آثـار نويـسندگان               ). 181-183:همان(

محرك ديگر اميـر كبيـر،      ). 184:همان  (خارجي ، به ويژه غربي ، نقش بسزايي داشتند          

   .مطبوعات اروپا بود 
  

  اصلاحات امير كبير

به سختي مي توان گوشـه      .  امير كبير به نوعي انقلاب ازبالا خوانده مي شود         اصلاحات

ثير  را در نظر گرفت كه امير بـر آن تـأ           اي ازحيات سياسي و اجتماعي واقتصادي ايران      

  . حال به بررسي ابعاد مختلف اصلاحات وي پرداخته مي شود. نگذاشته باشد
  

  اصلاحات اقتصادي) الف

  يحمايت از توليد داخل. 1

وي سياست حمايـت از توليـدات داخلـي را پيـشه سـاخت و در مقابـل شـال هـاي                      

كشميري، به توليد شال در ايران پرداخت كه به شـال اميـر كبيـر معـروف شـد و نيـز                      

در ايـن   . اطلس دوزي ها و مخمل هاي اميري هم توليـد كارگـاه هـاي داخلـي بـود                   

ايران  عمده و ايالات     تجارت بين شهرهاي  «: مي گويد    رابرت گرانت واتسن  خصوص  

و همچنين ميان ايرانيان و همسايگان آنهـا، روسـيه ، تركيـه ، عربـستان ، هندوسـتان ،            

افغانستان و نواحي ازبك و تركمن ، با اطمينان خاطر تحـت حمايـت دولتـي جريـان                  

، را با ايجاد راسته هاي بازار، داشت ؛ و امير اهالي تهران ، به خصوص طبقة بازرگانان            

: 1356ن ،   واتـس  (»باتر از هر بازار مشابهي در ايـران بـود ، قـرين امتنـان نمـود                  كه زي 

امير بـه حمايـت از كـشاورزان پرداخـت و كاشـت نيـشكر را در خوزسـتان و                     ).366

دســتور ســاخت چنــدين ســد را بــر ). 75/1 : 1384مــستوفي ، (مازنــدران رواج داد 

هـا درآورد ، و بـه آبـادي         روس  شيلات شـمال را از چنـگ        . . كرد رودهاي مهم صادر  
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دربارة معادن ، امير به كشف معادن همت گماشت و بـه            . خوزستان توجه خاصي نمود   

معادن را از زمان كشف آنها ، تا پنج سال از ماليـات             . حمايت از معدن داران پرداخت      

او به استخدام اسـتادان معـدن شـناس پرداخـت و مجمـع الـصنايعي از                 . معاف نمود   

). 219 :1362آدميـت ،  (ني پديد آورد و به نمايشگاهي در لندن فرسـتاد           مصنوعات ايرا 

در امر تجارت، از بازرگاني داخلي حمايت نمود و بر ميزان صـادرات ايـران افـزود و                  

اخت تيمچة امير را به عنوان مجمع بازرگانان راه اند        . آزادي واردات را محدود ساخت    

  ).همان جا(و تجارت را رونقي بسيار داد 
  

   امنيت راه ها.2

اميـر بـا درك ايـن مهـم         . ت و اقتصاد امنيت راه ها بـود       يكي از زير بناهاي رشد تجار     

امنيت قابل قبولي در راه هاي تجاري و كاروان سراها بر قرار كرد و دزدي از كـاروان                  

  ).72/1: مستوفي ، همان (هاي تجاري از ترس مجازات امير بسيار كم شد
  

  اصلاحات مالي . 3

د از نشستن بر مسند صـدارت، بـه فكـر چـاره جـويي در امـر خـرج و دخـل               امير بع 

وي ، در خصوص حقوق مستخدمان دولت ، كه يكي دو سـال عقـب               . حكومت افتاد   

مانده بود ، با در نظر گرفتن تعداد افراد تحت سرپرستي فرد مستخدم دولت ، درصدي 

اين امـر سـبب اعتبـار    . د از حواله هاي عقب مانده را كسر نمود و بقيه را پرداخت كر        

گذشـته  مـالي   ل بقايـاي    وامير در وص  ). 68/1:همان  (حواله ها و برات هاي دولتي شد        

 حاج ميرزا آغاسـي را دريافـت          عقب ماندة دورة   يبسيار كوشيد و توانست ماليات ها     

  ). 70: همان (نمايد
  

  اصلاح امور نظامي ) ب

ايـن اصـلاحات ، هـم       . رتش پر داخت  امير پس از اصلاح امور مالي ، به اصلاح امور ا          

امير  روش جديدي بـراي      . شامل اصلاح ساختار ارتش بود ، و هم تقويت بنية نظامي            
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 جاي ارتش ، طوايف     امير به .ليات مناطق مختلف به اجرا درآورد     مبناي ما سربازگيري بر 

مبناي ماليات و ميزان ثروت و رعاياي هـر ايالـت           و نيروهاي داوطلب ارتشي جديد،بر    

 سرباز در اختيار حكومت     ايالت مي بايست ميزان معيني    نمود؛بدين صورت كه هر   يجادا

به عهـدة   ،  بر اين اساس، برخي مخارج سربازان، مانند خرج سفر تا اردوگاه          . قرار دهد 

 حكومـت    ، به عهـدة   سرباز  و برخي مخارج ، همچون جيرة     ،  حاكم ايالت يا خان منطقه    

   .)69: همان  (ري بنيچه معروف شداين روش به نام سربازگي. مركزي بود
 

  اصلاحات اجتماعي و فرهنگي) ج

  مبارزه با آسيب هاي اجتماعي. 1

امير رشوه دادن و رشوه گرفتن و دزدي و پيشكش دادن در ميـان حكـام ، ديوانيـان و                    

تـرين آسـيب هـاي اجتمـاعي آن زمـان بـود ، بـر                 مقامات لشكر را كه يكي از بزرگ      

امير جلو اوبـاش و     . لقاب ناپسند دولتيان را نيز منسوخ نمود        تملق گويي و ا   . انداخت  

  .لوطيان را در شهرها گرفت ، و قمه زدن را ممنوع كرد
  

  اصلاح در امر قضاء. 2

   از آنجا كه نهاد هاي قضايي كشور در زمان وي توان پاسخ گويي به نيازهـاي جامعـة                 

م اجتمـاعي نداشـتند ، اميـر         جراي  آن روز را در برقراري عدالت و جلوگيري از اشاعة         

را بـر   » دارالـشرع «و  » ديوانخانه«او در امور قضايي     . اصلاحاتي در امر قضاء انجام داد       

همچنـين ،  .   اصول تازه  بنياد نهاد ، و امور عرفي و شـرعي را از هـم جـدا سـاخت             

اقليت هاي ديني زرتشتي ، مسيحي و يهودي را از اجحـاف هـاي شـرعي رهانيـد ، و                  

 زندانيان و مظلومين را منسوخ گردانيد ؛ رسم بست نشيني را شكـست و               كنجةين ش آي

  ).308: آدميت ، همان (حكومت قانون را استوار گردانيد 
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  اصلاح امور شهري و مدني. 3

او قـانون   ). 75/1:مـستوفي ، همـان      (امير چاپارخانه و پست جديد را راه اندازي نمود        

 مبارزه با آبلـه در      بارةوبي را تعميم داد ، جزوه هايي در       تذكره دادن را بنيان نهاد، آبله ك      

به دستور وي كوچـه هـا و خيابـان هـا را سـنگ               . ميان مردم و روحانيت منتشر نمود       

از آب  .و براي حرفة پزشكي امتحاني گذارد     فرش نمودند ، بيمارستان دولتي بنيان نهاد        

قانوني بـراي تقـسيم آب       وي، بنا به درخواست  انة كرج به تهران نهركشي كرد، و      رودخ

  ) .  220: آدميت، همان(نوشته شد ؛ و در داخل شهرها قراولخانه تأسيس گرديد 
  

  تأسيس دارالفنون و اصلاح نظام آموزشي. 4

امير كبير بر اساس تجاربي كه از اقامت در دو كشور عثماني و روسيه به دسـت آورده                  

ستشاران خارجي ، به فكر ايجـاد       بود ، به جاي  اعزام دانشجو به خارج و دعوت از  م             

مدرسة جديد در داخل ايران افتاد ، و براي تحقق اين منظور ، موافقـت ناصـر الـدين                   

او به موازات تهيـة مقـدمات و احـداث سـاختمان دارالفنـون ،               . شاه را به دست آورد      

مسيو جان داودخان ، مترجم مخصوص خود ، را به اتريش فرسـتاد ، تـا بـراي آوردن                   

علت انتخاب اتريشي ها ، وابسته نبودنـشان بـه دو دولـت             .  اتريشي اقدام كند     معلمان

  ). 206: 1368پولاك،(روسيه و انگلستان بود 
  

  پيامدهاي اجتماعي ، سياسي وفرهنگي دارالفنون

اولين پيامد اجتماعي و سياسي ايجاد دارالفنون را بايـد پيـدايش قـشر تحـصيل كـردة                  

مان تأسيس تا هنگام وقوع انقلاب مشروطيت ،يعنـي در          دارالفنون از ز  . جديد دانست   

نان ايرانـي را بـه      طي شصت سال حيات خود ، توانست تعداد قابل ملاحظه اي از جوا            

اين افراد كه با تفكر جديد تا حدودي آشنا شده بودند ،            .سبك و سياق نو آموزش دهد     

 از ايـن حيـث قـشر        در ابتدا يك لايه ي اجتماعي را در جامعة ايران پديد آوردند كـه             

در ايـن طبقـه بنـدي       . بندي اجتماعي ، پديدة تازه اي در اين كشور محسوب مي شد             
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آنان به چهار گروه تقسيم     . اجتماعي ، تحصيل كردگان سنتي جايگاه مشخصي داشتند         

يكم ، طلاب و علماي علوم ديني ، دوم ديوانيان ومـأموران دولتـي ، سـوم      : مي شدند   

قابل توجه است كه به نسبت سـاير        . راء ، چهارم برخي از تجار       اطباء و منجمان و شع    

طبقات اجتماعي ، اينان به لحـاظ جايگـاه وكـار كـرد اجتمـاعي ، از ثبـات اجتمـاعي                     

علت اين موضوع نيز كاملاٌ روشن بود ؛ زيرا در طـول ايـن              . بيشتري برخوردار بودند    

ه وجود آمـده بـود ، و        مدت نه در سبك و سياق نظام آموزشي و مضمون آن تحولي ب            

حال آنكه با تأسـيس     . نه مواجهة خاصي با فرهنگ و تمدن ديگر ممالك رخ داده بود             

درالفنون و تربيت نسلي تازه، آموزش هاي جديد و گـستردة تفكـر اروپـايي در ميـان                  

اين لاية جديد نيروهاي اجتماعيي را      . طبقة تحصيل كرده ، لاية جديدي به وجود آمد          

ايـن  .  ت كه با ديگر عناصر قديمي تحصيل كرده كاملاً متفـاوت بودنـد              در بر مي گرف   

تفاوت  در نوع نگرش آنان به مسائل اجتماعي و سياسي مشاهده مي شد ، و اين امـر                   

در سطح و نوع توقعاتي كه از نظام سياسي و مناسبات اجتمـاعي داشـتند ، محـسوس                  

  . بود

اصلاح طلبان در جامعـه بـه وجـود         بعدها نيز از ميان تحصيل گردكان ، گروهي از          

اكثر فارغ التحصيلان دارالفنون ، كه برخاسته از طبقـات          ).91-51: 1384اكبري، (ندآمد

ذي نفوذ جامعه به ويژه ديوانيان سنتي بودند ، در مناصب ديواني به كار گرفته شدند ،                 

 ا از  و با توجه به آموزش هاي تازه و افكار متجـددي كـه يافتـه بودنـد ، نـسلي نـوگر                     

سالاران را به وجود آوردند ؛ كه از جمله اعتمادالسلطنه ، فرزندان مـشيرالدوله ،                ديوان

مخبر الدوله و صنيع الدوله ، بعدها در تحولات جامعه بـه سـوي اصـلاحات ، ايجـاد                   

اعتمـاد  (نظام اداري جديد و برقراري حكومـت مـشروطه ، نقـش مهمـي ايفـا كردنـد                 

  ).3و1087/2-1098 : 1367السلطنه، 
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 ميزان كار آمدي اصلاحات امير كبير 

با مروري مجدد بر اصلاحات امير كبير و توجهي دوباره به سر چشمه هاي فكـري       

وي ، كه بر گرفته از پيشرفت هاي ممالك روسيه و عثماني بود، مي توان به اين مهـم                   

د ، و   دست يافت كه اولاً نوسازي به شيوة غربي منشاء تفكرات جديد در نـزد وي بـو                

 و باورهاي مدنيت چار چوب معيني گرد آوري نكردهثانياً امير انديشه هاي خود را در   

بـه عبـارت ديگـر ، كـار اميـر در            . غرب را به درستي موردمطالعـه قـرار نـداده بـود             

وي برخـي از    .  الگوبرداري از مدنيت غرب  گزينش برمبناي مشاهدات خويش بـود            

رت هايش به روسيه و عثماني ديده بـود، در دوران           مظاهر مدنيت را كه درجريان مساف     

آنچه چشم امير كبير    . صدارت خود سعي كرد اين مؤسسات جديد را در ايران بنا نهد             

و ديگر ايرانيان منور الفكرراخيره كرد و تحيري زائد الوصف پديد آورد ، نه بنياد هاي                

ست كه ناگزير از تمـدن      البته ، اين درست ا    . تمدن غرب ، كه مظاهر و تجليات آن بود        

و فرهنگ غرب بايستي وام گرفته مي شد ، همان طور كه آنان در جريان جنـگ هـاي                   

صليبي از تمدن شكوفاي اسلام بهره ها جستند ، اما اين امر نيازمند شناسـايي دقيـق و                  

  .همه جانبة بنيادهاي مدنيت غرب بود 

قـي غربيـان را            ايرانيان مي بايـستي زيرسـاخت تمـدن غـرب وعوامـل اساسـي تر              

مي شناختند ؛ كاري كه نه امير بدان دست يافت ، و نه معماران بعـدي اصـلاحات در                   

 ولي اين كار با رويكـرد ي        نيازداشت،به درستي ، ايران به اصلاحات امير كبير         . ايران  

بدون شك، فارغ از نقش بازدارنـدة       . عميق به بنياد هاي مدنيت غرب امكان پذير بود          

استعماري و نيروهاي كهنه پرست ، عدم دسترسي به بنياد هاي حقيقي مدنيت             سياست  

جديد ، و نسبت آن با مباني فرهنگ سنتي مـا ، ريـشة اصـلي نـا كـامي تـلاش هـاي                        

  ). 61: اكبري،همان(متفكران و منور الفكران بوده است 

دليـل  اما بايد بيان نمود آنچه به عنوان اشتباه اصلاح طلبان مطـرح مـي شـود ، بـه                    

 و به ما امكان     اني فكري براي ما فراهم نموده      مب  دركي است كه گذشت زمان و توسعة      
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درك برخي از اشتباهات گذشـته را داده اسـت ، امكـاني كـه در آن زمـان در اختيـار                      

منظور امير كبير از احداث مدرسـة        .اصلاح طلباني همچون امير كبير قرار نداشته است       

 در مكاتباتش گفته است ، نخست تربيت كادر ورزيـده و            دارالفنون ، آن چنان كه خود     

مطلع براي قشون ، و سپس تربيت كار شناس علوم كاربرديي ماننـد مهنـدس معـدن ،                  

  ) . 230-245: آدميت ،همان(عالم تشريح ، طبيب و معلم رياضي بود 

برخلاف ادعاي فريدون آدميت ، كه معتقد اسـت ذهـن اميـر كبيـر در درجـة اول                   

ــه ــوف ب ــت     معط ــه داش ــامي توج ــوم نظ ــه عل ــد ب ــود و بع ــد ب ــن جدي ــش و ف  دان

چنين به نظر مي رسد كه امير دو هدف فوق الذكر را به طـور مـوازي در                  ).353:همان(

آدميت به شعب هفت گانة مدرسه استناد مي كند كه آموزش           . دارالفنون دنبال مي كرد     

اين شعب بعد هـا بـه       نظامي يك شعبه از آن را تشكيل مي دهد ، ولي بايد دانست كه               

اعتمـاد  (وجود آمد و در پي گسترش مدرسـه ، مـواد درسـي آن نيـز افـزايش يافـت                

كـه وجهـة نظـر اميـر از احـداث مدرسـة              تـر اين   از همه مهـم   ) . 43/2: السلطنه،همان

دارالفنون ، پاسخ دادن به نيازهايي بود كه ضرورت وجود آنها در ميـدان عمـل احـراز                  

ز بررسي هاي بنيادين در فلسفة جديد و نحـوة تحقيـق آن در              شده بود و نه برخاسته ا     

  .كشوري مانند ايران 

اقتدارگرايي ، خصوصيت ديگر رويكرد كلان امير به اصلاحات بودكه درخور تأمل            

به بيان ديگر ، امير را بايد مصلحي اقتدار گرا دانـست كـه              . بسيار و دقت فراوان است      

تـلاش اميـر كبيـر      . ر همان پايه نيز عمل مي نمـود       به اصلاحات از بالا باور داشت و ب       

براي بر چيدن بست نشيني ، جلـوگيري از مداخلـة روحـانيون در امـور حكـومتي و                   

 نمونه هـايي از     – مانند مادر شاه و درباريان       –مقابله با كانون هاي غير رسمي قدرت          

موجه مقابلـه   اقدامات اقتدار گرايانة وي محسوب مي شد كه با مراكز تصميم گيري نا              

اگر چه برخي از محققان اقدامات اقتدار گرايانة او را بر پاية خصلت اسـتبدادي               . كرد  

يا مشاركت ستيز وي تفسير كرده اند ، ولي به نظر مي رسد كه منطق رويكـرد اقتـدار                   
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پذير مي نمـود واز ايـن       ناگرايانة امير به اصلاحات ، چنين رفتاري را الزامي واجتناب           

 ي از تندي ها و تندروي هاي رفتار امير، نبايد چندان اعتنـاء كـرد ، بلكـه                  رو به موارد  

مي بايست رفتار  اقتدار گرايانة وي را در چار چوب رويكردش به اصـلاحات ادراك                

  ) .65:اكبري ،همان (نمود 
  

 ميرزاآقاخان نوري 

رده ق بـه وزارت گمـا  .ـ ه ـ1268آقاخان نوري درسال  پس ازبركناري امير كبير، ميرزا

ت واپس گرايي در ايـران عـصر        تا دوباره بساط سنّ    ) 237: 1349اعتماد السلطنه ،  (شد  

درشيوة صدارت ، خويشاوندگرايي و اعطاي مناصـب        . قاجار به حيات خود ادامه دهد     

ميرزاآقـا  ). 107: 1363خـور مـوجي،   ( به اقوام و بستگان ، روش اداري دورة وي بـود          

 شـاه را بـه ورطـة        پاه وملك ، تـلاش مـي نمـود        ح امور س  خان به جاي توجه به اصلا     

از اين رو ، در زمان او ، رمل واسطرلاب به جاي منطق برذهن شاه و                .خرافات بكشاند 

سرانجام ميرزاآقاخان نـوري بـه      ).178: 1354خان ملك ساساني،  (وزير مسلط شده بود   

علت ازدست دادن حمايت روس وانگليس وعدم مشروعيت مردمـي وقـدرت يـافتن              

اين بركناري صدراعظم همراه باپيش     . ان وي، توسط شاه از وزارت بركنار گرديد       مخالف

زمينه هاي اصلاحي درمورد تقـسيم قـدرت بـود ؛ چنانكـه عبـداالله مـستوفي در ايـن                    

شاه كه از گشاد بازي هاي صدراعظم به تنگ آمده بود، شروع به             «:خصوص مي گويد    

 شـروع كـرد وعزيزخـان مكـري         اول ازنظـام  . تجزية كارها وكوچك كـردن كـارنمود        

ســرداركل را دركارقــشون مــسئول قــرارداد وجلــو يــك قــسمت ازگــشادبازي هــاي  

  ) .1 /87: مستوفي،همان(» صدراعظم راگرفت

درهنگام عزل ميرزا آقاخان نوري كارهاي فرهنگي به عهـدة عليقلـي ميـرزا بـود ،                 

چنـان بـاخود    ولـي وزارت كـشور يـا وزارت داخلـه هم          .بدون آنكه وزارتي برپا باشد    

امور ماليه ، باوجود  ميرزانصراالله ومستوفيان ديگر، ازحيف وميل          . صدراعظم وقت بود  

        _ نظـام الملـك    _ صـدراعظم بـا وجـود وزارت ماليـة پـسرش          . اساسي مـصون بـود      
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بازي بكند، اما سر انجام ميرزاآقاخان ايـن عـدم مداخلـه درتمـامي              توانست گشاد نمي  

 و بادسيسه چيني ميرزامحمـد خـان قاجـار ، دربيـستم محـرم               امور را نتوانست بپذيرد   

  ) .87:همان(ق فرمان عزل ميرزاآقاخان صادرشد  . ه1275
  

   سرآغاز تفكيك قوا

ناصر الدين شاه باعزل ميرزاآقاخان نوري ، در ابتدا صدراعظم انتخاب نكرد ،بلكه مايل       

ي خود داراي اسـتقلال     شد كارها را بين چند نفر تقسيم كند و هريك رادرحوزة اجراي           

نمايد وتمامي كارها درنهايت با امضاء وتأييد شاه جنبة رسميت بيابد و بـراي اجـراي                

  :اين امردست خطي صادر و وزراء را به شرح زير معرفي كرد

  .وزارت داخله به ميرزامحمدصادق قائم مقام ، كه به امين الدوله ملقب شد. 1

  .ه به  مؤتمن الملك ملقب شد وزارت خارجه به ميرزاسعيد خان ، ك. 2

  .وزارت جنگ به ميرزامحمد خان قاجار ، كه به سپهسالار ملقب شد . 3

  .وزارت ماليه به ميرزايوسف پسر ميرزاحسين ، كه از سابق مستوفي الممالك بود . 4

  .وزارت عدليه به عباسقلي خان جوانشير ، كه به معتمد الدوله ملقب بود . 5

  ).88:همان(قاف به ميرزافضل االله ، كه به نصرالملك ملقب بود وزارت وظايف و او. 6

. در ادامة فرمـان، شـاه وزراء را ازتعـدي حكـام ولايـات برمـردم برحـذر داشـت                     

درصورت شكايت مردم از واليان وصاحبان قدرت، آنان مي بايـستي بـه آن رسـيدگي                

وزراء در اجـراي    . د  ناصرالدين شاه اين وزراء را به نام وزراي مختـارمعرفي كـر           . كنند

كارهاي مربوط به خود مستقل بودند و در اين ميان شاه تأكيد داشـت كـه تـصميمات                  

مهم درحضور تمامي اعضاي دولت گرفته شود و وزراء را به شور و مـشورت دائمـي                 

تلاش درساختن و بازسازي راه هاي ارتباطي و رساندن تلگـراف بـه همـة               . فرا خواند 

همچنين وزراء  .  مبارزه با رسم رشوه گيري از وظايفشان بود          شهرها ، به ويژه مشهد ،     

درعزل و نصب حكام وغيره مختار بودند ، اما در عزل حكام مـي بايـست  بـا دلايـل                     

  ) .3 /26: 1375بياني ،(مستدل به اين كار اقدام نمايند 
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. ق ، مجلسي به اسم مصلحت خانه ايجاد شـد         .ه1276سپس به فرمان شاه ، درسال       

اعضاي اين مجلـس عمـومي      . اين مجلس به عيسي خان اعتمادالدوله داده شد       رياست  

 هـم در جـزو      تر از مجلس شوراي وزراء بودند و حتـي مـستوفي و ملّـاء و نويـسنده                

نيز امر داده شد درساير ولايات هم نظير آن تأسيس شـود            . ندكاركنان آن ديده مي شد    

مجلس مشورت خانـه ، عبـارت    ه  اعضاي جديد  اضافه شده ب     ).92/1: مستوفي ،همان (

  : بودند از 

  شاه زاده عليقلي ميرزاي اعتضادالسلطنه ، وزير صنايع وعلوم . 1

  ميرزاجعفر خان مشيرالدوله ،رياست مشورت خانة خاص . 2

  ميرزامحمد حسين خان دبير الممالك ،مسئول تحريرفرامين واحكام حضوري . 3

  حروسه ممالك ممحمد خان قراگوزلو ، رياست تجار . 4

ــدين شــاه دســتور دادكــه وزراي ده  ــه  ناصــر ال ــه اي دوروز درعمــارتي گان ، هفت

تـا  .  مسائل دولتـي اقـدام نماينـد         مجلس منعقد كنند وبه شور در  اموركلية       مخصوص  

خورمـوجي،  ( مطالب به عرض شاه برسـد         شورا س ازتعليق آرا توسط پاشاخان امين     پ

در واقـع، ناصـرالدين شـاه    . ول كشيد عمر اين كابينه  شش سال ط      ). 240-245: همان

وزراي دورة شش ساله مصدر كارهاي مهمي نبودند و قشر          . رئيس الوزراي واقعي بود   

شـايد بتـوان بيـان      ). 24: 1355امين الدوله، (اشراف، آنان را محلي از اعتناء نمي يافتند         

د ، نمـي    نمود نظام نوين اداري قاجار ، كه بر مبناي اصل تقسيم قدرت شكل گرفته بو              

توانست در ابتداي امر دست آوردي داشته باشد ؛ زيرا اين ساختار جديد تلاش داشت 

محدوده اي را در اختيار گيرد كه  سال ها در نظـام سـنتي وايلاتـي ايرانـي ، در پـس                       

  .نهادهاي جامعة ايلاتي ، نهادينه شده بود

 قـرار داشـت     ازطرفي ، شاه كه سرسلسلة نظام اسـتبدادي بـود ، رأس نظـام اداري              

وداراي اختيارتام و تمام بود؛ و از طرفي ديگر، شاه مبناي حاكميت خـود را در پيونـد                  

بااجزاي سـنتي نهـاد قـدرت درايـران ، ازجملـه اشـراف ، خـوانين وحكـام ولايـات                     
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بتني براينكه كه همة ممالـك  روحانيون وتاحدي كمتر تجار ، مي دانست ؛ نگاه سنتي م     

 تبع آن ، تقسيم اين ثروت مبتني بر ميـزان وابـستگي بـه                ملك شاه است و به     محروسه

هرشاه زاده و فرد منتسب به درگاه شاه ، ملكي كه شـامل ولايتـي متـشكل از                  .شاه بود   

ملك مي نمود وبراساس درآمد آن رعايا وحشم ومزارع وباغ ها وراه ها بود، به اجاره ت          

ه هـرم قـدرت ، بـه ملـك بـه            به عبارتي، شاه وزنجيرة متصل ب     . مبلغي به شاه مي داد      

  . عنوان وسيله اي براي جلب منافع بيشتر نگاه مي كردند 

از آنجا كه خاصيت عدم ثبات درنظام استبدادي به صاحبان قدرت درايران فهمانده             

بود كه چند صباحي ديگر درقدرت قرار ندارند ، كمتر به فكر آباداني ملـك دراختيـار                 

 فكر بهره وري درزمان محدودي بودند كـه آن را در            قرارگرفته شده بودند، و بيشتر به     

با چنين ساختارسنتي حاكم برنظام سياسي ايران عصر ناصري، بي شك           . اختيار داشتند 

ي روند اصلاحات اداري نمي توانست درابتدا چندان موفق باشد ، وايجاد شكل ظـاهر             

  .  دانست نظام نوين رابايد بزرگ ترين ره آورد دارالشورا

سرآغازي براي تقسيم قدرت و مسئوليت      نظام نوين سرانجامي كوتاه يافت،    ن  اگر اي 

        :چنانكـه آدميـت نيـز مـي گويـد         اني و اداري ايـران عـصر قاجـار بـود ؛             در نظام ديو  

اگـر  .شوراي دولتي دراين مرحله ، يعني آغاز تأسيس آن ، هيچ قـدرتي نداشـت                الراد«

جوهر نظام تازة دولـت     . مي كردند   مقصد ترقي سياست بود ، چنين منظوري حاصل ن        

     اين بود كه ادارة حكومـت ازدسـتگاه متـشكل صـدارت بـه هيـأت متـشكل وزيـران                    

گانه منتقل شود ، وزيراني كه نه مسئوليت مشترك ،نه رئيس وسرپرستي داشـتند               شش

شـورا دولتـي درطـي       ).56: 1358آدميـت، (» ....ونه هيات واحد ثابتي را مـي سـاختند        

ق . ه 1276مـي گذاشـت درسـال        به سال وبه تدريج قدم در راه تكامـل           عمرخود سال 

تعداد وزراء به هشت نفر رسيد و جلسات شورا مسير منظم يافـت و هفتـه اي دوبـار                   

از طرفي  دايرة صلاحيت شورا نيز گسترش يافت و شامل كلية امـور           . تشكيل مي شد    

ين تحول ماهوي آن را بايد      تر در ميان تحولات رخ داده در شوراء ، مهم        .دولتي گرديد 
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ازجمله اختيارات مجلس مصلحت خانه وضع قوانين بـود و آن           . قانون گذاري دانست  

  ) .56: همان( اختياري بود كه تاپيش از اين در اختيار مقام سلطنت بود
  

  وزارت ميرزامحمدخان 

ز ا. مجلس شوراي دولتي نتوانست انتظاراتي را كه شـاه از آن داشـت ، بـرآورده كنـد                   

طرفي ، ميرزاجعفرخان مشيرالدوله رئيس مجلس وفات يافت و ميرزاصادق قائم مقام ، 

شاه درنهايت محمدخان سپهـسالار را بـه        . كه امين الدوله و وزير داخله بود، فلج شد          

سمت وزارت اول خود برگزيد و او درعين حال ، تلاش داشت  نشان دهد مقيـد بـه                   

پهسالار راقائم مقام خود در اموري دانست كه        لذا ، س  . حفظ باطن تفكيك قدرت است    

مي بايست به تصويب شاه برسد ؛ اما ازآنجا كه مستوفي الممالك بـا در اختيـار قـرار                   

   داشتن ماليه ، نفوذ زيادي در نظام ديواني ايران داشت،به ايـن سـبب شـاه بـه تـدريج                    

  .مي خواست برقدرت صدراعظم جديد خود بيفزايد 

سالار ، پسردوم اميرخان سردار ، كه از زمان سـلطنت محمـد             ميرزا محمدخان سپه  

شاه قاجار مصدر خدماتي گرديده بود،ازجملـه درتحكـيم سـلطنت  ناصـرالدين شـاه                

چنانكـه گفتـه شـد ، بـه علّـت           ).  249: 1357اعتماد السلطنه، (هايي كرده بود     فعاليت

اندان قاجار بود ،    ناكارايي مجلس شوراي دولتي شاه ، محمدخان سپهسالار را كه از خ           

به گفتة اعتمادالسلطنه ، چون محمدخان بيشتر داراي تجـارب          . به صدراعظمي برگزيد  

لشكري وجنگاوري بود، چندان داراي قوة سياست و مديريت در ادارة كشور نبود ، و               

ياران او در ادارة اموركشور بيشتر از طيف لشكري بودنـد تـا كـشوري ، و وزراء هـم                    

حرف شنوي نداشتند وعرايض خود را بي واسطه به حـضور شـاه             چندان ازصدراعظم   

دركابينة محمد خان سپهسالار ، ميرزايوسـف مـستوفي الممالـك وزارت            .مي رساندند 

عليقلـي ميـرزا اعتـضاد      . داخله يافت و وزارت جنگ به عزيزخان سردار سـپرده شـد           

. جـه بـود     ميرزاسعيدخان انصاري مؤتمن الملـك وزيـر خار       . السلطنه وزير علوم شد     

 نمــي كردنــد  جميــع وزراء ازاوحــرف شــنوي نداشــتند و فــرامين او را اجــراء     
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ق شـاه   . ه 1283در اوايـل سـال       .)187: اعتمادالـسلطنه،همان  ؛1/ 104: مستوفي،همان(

دست خطي صادركرد و قدرت سپهسالار  را منحـصربه وزارت جنـگ كـرد وسـپس                 

، كه والي خراسان بود ، نيـز بـه   پيشكاري سلطان حسين ميرزاجلال الدوله پسر شاه را         

با بركناري و فوت  محمد خان       .ق درخراسان درگذشت    . ه 1284او درمحرم   .وي سپرد 

سپهسالار، ناصرالدين شاه ادارة امور كشور را شخصاً خـود بـه دسـت گرفـت وتمـام                  

ايام هفتـه از شـنبه تـا پنجـشنبه          . وزراء شخصاً امور مهم رابه عرض وي مي رساندند          

  .ه يك  وزرات خانه تخصيص داد و كاركشور را خود اداره مي كرد هرروز راب
  

  ميرزا حسين خان سپهسالار

ق درحدود بيست سال از عمر خود را در خـارج           . ه 1288 تا   1266سپهسالار ازسال   

همين اقامت نسبتاً طولاني درخارج،حشرونـشر بـا ملـل اروپـايي و             . ازايران گذراند 

 طبقات بالاي اجتماع ، توجه و شـيفتگي حكومـت           آسيايي ، خاصه معاشرت با افراد     

هاي غربي به استفاده از منابع طبيعي كشور و بهره گيـري ازعلـوم جديـد و اشـاعة                   

اقامـت او در اسـلامبول مـصادف گـشت بـا            . صنعت نو تأثير زيادي بر او گذاشـت       

استفاده ازتجربيات ملل اروپايي ، به خصوص اقدامات صدراعظم هاي اصلاح طلب            

نفكر امپراتوري عثماني ، مانند مدحت پاشا و علي پاشا ، كه درجادة تجـدد و       و روش 

چنين بود كه ميرزاحسين خان يكپارچـه شـور و شـوق        . نوگرايي گام بر مي داشتند      

زيركـي و كـارداني سپهـسالار        .براي جلب افكار نو و تمدن و فرهنگ غربـي شـد             

الدوله گرديد، تا آنجـا     موجب جلب توجه ناصرالدين شاه نسبت به شخصيت مشير          

ابتدا وزارت عدليه و وظـايف اوقـاف را         . كه وي را از  اسلامبول به تهران خواست          

ق به عنـوان    . ه 1283پس ازبركناري مستوفي الممالك ، كه درسال        . بدو واگذار نمود  

شخص اول لقب عظمي را داشت ، بـه مـشيرالدوله لقـب سپهـسالار داد و منـصب                   

ق بـه   . ه 1288سپس وي درسـال     . سپاه را نيز به اوبخشيد    وزارت جنگ و فرماندهي     

  ). 2 /627: 1377نوايي، (صدارت عظمي منصوب وبرگزيده شد 
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ق ، سپهسالار ناصرالدين شاه رابه فرنگ برد و وي رابـا ترقيـات              . ه 1290درسال  

درحقيقت ، هدف سپهسالار از بـردن شـاه بـه ايـن             .  كرد صنعتي وطبيعي غرب آشنا   

وي باديدن ترقيات فرنگيان، به اصلاح وترقي مملكت ايران برخيـزد           سفر،آن بود كه    

ترين اقدامات او در تغييرساختار ديـواني بايـد ايجـاد            از مهم . )259: 1358آدميت،  (

دارالشوراي كبري توسط او و مـشاورت مـشاورانش ، از جملـه ميـرزاملكم خـان ،                  

امـور كنـسولي در     اسـاس دوسـتي ايـن دو را بايـد در همكـاري آن دو در                 . دانست

ملكم نيز از مجاري مشابه سپهسالار با تحولات جديد آشنا          . استانبول به شمار آورد     

اگر چه پيش از اين ، روند تقـسيم قـوا در دسـتگاه ديـواني      . و از آنها متأثر شده بود     

  . ايران شكل گرفته بود ؛ ولي چندان داراي نظام نامه اي مبسوط و مدرن نبود 
 

  يس در الشورا سپهسالار و تأس

ناصر الدين شاه ، كه در عصر سپهسالار در روزگار ميان سالي بود ، تجربيات متفاوتي                

او در روزگار جواني شاهد وزارت دو وزيـر         .از دنياي سياست و حاكميت در يافته بود       

ايـن دو بـا تمـام       . اميركبيـر و ميـرزا آقاخـان نـوري        : با منش و عملكرد متـضاد بـود         

م داشتند ، در يك امر با هم شـريك بودنـد ، و آن محـدود نمـودن                   تضادهايي كه با ه   

عدم انتخاب صدراعظم و ايجاد شوراي مشورتي پـس         . پادشاه در دخالت در امور بود     

 شاه مستبد وزيـر مقتـدر را در كنـار خـود            . از خلع ميرزا آقا خان ، مؤيد اين ادعاست        

هسالار ريشه در چه مـسئله      به راستي اساساً حمايت شاه از اصلاحات سپ       . نمي خواهد 

در پاسخ شايد بتوان گفت كه خود شاه به دنبال اصلاح امور ايران بود و از                 اي داشت؟ 

سوي ديگر مي خواست نيرو و طبقة روشنفكران و ديوانيان جديد را  در مقابل طبقـة                 

برابر سلطنت   تا بدين وسيله قدرتشان ضعيف شود و نتوانند در         سنتي حاكم قرار دهد ،    

انتخاب بعدي شاه در آوردن امين السلطان و عين السلطنه را بايد            . خالفت بپردازند به م 

در عصر سپهـسالار بـراي محـدود نمـودن طبقـة            كه  تدبيري دانست براي مهار قشري      

  . حاكم به وجود آمده بود
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سپهسالار با برانگيختن علاقة شاه براي سفر به فرنگ ، مقاصد اصلاحي چنـدي را               

، بيدار  شدن شاه از خواب غفلت و متوجـه سـاختن وي بـه عقـب       اول. درنظر داشت 

ماندگي ايران ، و نيز زمينه سازي در ذهن شاه براي ايجاد اسلوب نـوين حكـومتي بـه            

... « :چنانكه سپهسالار در نامه اي به شاه مي نويسد        . منظور حفظ جايگاه و احترام شاه       

ت رسمي داشـته    اً يك هي  يد حكماً به اقتضاي فرمايشات ملوكانه اين دولت ابد مدت با        

ت رسمي با منظورات جديد شاهانه از براي دولت عليـة ايـران             باشند ، فوايد چنان هياً    

بخصوص از براي بندگان اقدس شاهنشاهي عازم مسافرت فرنگستان         . محسوس است 

درغياب همايون زياد از حد لازم است كه دولت ايران يـك هيـأت رسـمي و                 . هستند

  ). 120/1: مستوفي،همان (» وهي داشته باشد صورت عظم و شك

در اساس  . با تلاش هاي سپهسالار موافقت تأسيس مجلس وزراء از شاه گرفته شد           

نامة اين شورا مقرر گرديد  همة وزراء در برابر صدر اعظم مسئول مـسائل مربـوط بـه           

 هـيچ   .هر وزير بر امور وزارت خانة خود كاملاً مـسلط بـود           . وزارت خانة خود باشند     

اما كل وزراء در شور امور      . وزيري حق مداخله درامور وزارت خانة ديگري را نداشت        

  ). 101: همان(دولتي شريك اعمال يكديگر وعموماً مسئول امور دولت بودند

اعضاي دارالشورا عبارت بودند از چهار نفر ازشاه زادگان درجه اول ، مؤيد الدولـه               

را و اعتـضاد الـسلطنه پـسران فتحعلـي شـاه و             پسر محمدعلي ميرزا دولتشاه ، ملـك آ       

نصرت الدوله پسر عباس ميرزا ، كه يكي  وزير علوم و ديگري وزيرجنگ هم بودنـد،                 

وامير ارسلان خان مجدالدوله قاجار ، مؤتمن الدولـه ، وزيرخارجـه ، و مـشير الدولـه                  

لـسلطان ،   وزير عدليه و نظام الملك پسر ميرزا آقاخان ، و قوام الدولـه پيـشكار ظـل ا                 

غلامحسين سپهدار والي سابق كرمان ، ببر الملك كـه مـدتي وزارت رسـائل داشـت ،                  

معير الملك وزير خزانه ، محمد رحيم خان علاء الدوله ، و معتمدالدولـه بـرادر مـشير      

  .الدوله هم ناظم اين در الشورا شناخته شد
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   قانون مشورت مجلس 

   . افتتاح واختتام مجلس با شخص رئيس است. 1

 . در افتتاح مجلس، رئيس مجلس ابتدا قرار يوميه را اظهار مي دارد. 2

قرار يومية مجلس آينده را رئيس به اتفاق كل اجزا در اختتام مجلس در يـك دفتـر                  . 3

 .مخصوص مقرر مي دارد 

  : درباره اظهار آراء

  .كل اجزا مختار رأي خود هستند . 1

  .كل آراء مساوي هستند. 2

 .ركب است از نصف به علاوة يكحكم مجلس م. 3

  : مجلس مصلحت خانه داراي فعاليت هاي نسبتاًٌ مفيدي به شرح زير بود

  دربارة كم و كيف ارزاق عمومي شهر. 1

   تصميم دربارة توليد ابريشم.2

  اعتبار اسناد وتملكات دولتي واجبار درنوشتن احكام شرعيه دركاغذ دولتي. 3

  آبله كوبي عمومي. 4

  ع گدايان پايتخت و برقراري مقرري به نيازمنداناصلاح وض. 5

  تلاش در پي سرشماري نفوس ، مسكن و املاك. 6

وجود مصلحت خانه باعث ايجادنظم اداري مكتوب دربارة نحوة مشورت در ايران            

با اين وصف،تعدادي از نويسندگان ، مانند ملكم خان ، بر وضع موجـود              .آن روز شد    

لكم در اين خـصوص رسـاله اي نوشـت و در آن از              م.مصلحت خانه اعتراض داشتند   

شما يك سال است به عضويت مشورت خانه در آمـده           : اعضاي مشورت خانه پرسيد     

ايد، حاصل عقل و مشورت شما در اين مدت چه بوده است؟ ملكم در ادامة كلامـش                 

از عدم تفكيك قدرت اجرايي و قانون گذاري در ايران مي نالد كه بعد از پايـان عمـر                   
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همانـاطق و   ( و سالة مصلحت خانـه مجـدداً كارهـا بـه روال سـنت كهـن مـي افتـد                   د

  ) .210-219 : 1356آدميت،
  

  اصلاحات سپهسالار

  اصلاح عدليه . 1

 نظـام اجتمـاعي آن       قاجار به تناسب نقشي كـه در ادارة        ديوان سالاري ايراني در عصر    

يكـي از   . آمـدي بـود   روزگار داشت ، داراي ابعاد گوناگوني از عـدم كـارايي و ناكـار               

قضاوت در ايران آن روز در ابتـدا بـه دعـاوي            . بارزترين آنها امر قضاء و قضاوت بود      

شرعي و عرفي تقسيم مي شد، كه سپس با شكل گيري ادارات دولتي ، دعـاوي اداري                 

ار حاكمان ايـالات و نـواحي       نيز بر آن دو بعد اضافه شد و امر قضاوت عرفي در اختي            

  . گرفت قرار

ز سپهسالار ، قضاوت در امور شرعي در محدودة مراجعة مـردم بـه علمـاي                پيش ا 

از آن پس ، ناصر الـدين       . دين ، و امر دعاوي اداري درحوزة اختيار وزير هر اداره بود             

سپس، در پـاره اي     .شاه دستور داد تا امر قضاوت در ادارات به وزير عدليه سپرده شود            

 شـد ؛ امـا در نهايـت ، تبـديل بـه دخـالتي                موارد از اختيارات وزراء و حكـام كاسـته        

تشريفاتي شد  كه با حضور نمايندة عدليه ، محاكم قضايي توسط حكام انجام مي شد                 

  ). 1 /112: مستوفي، همان( و در دفتر عدليه ثبت مي گرديد 

سپهسالار بر پاية تجربيات خانوادگيي كه در امر قضاوت داشت ، تاحدي به مشكلات              

پيشينه ، به هنگام تـصدي وزارت عدليـه ، و           آن  ا بودو به پشتوانة     دستگاه قضاوت آشن  

سپس صدارت عظمي ، توانست مباني اصلاحات نوين قضايي را در ايران پايه ريـزي               

  . وي محاكم شش گانه اي به قرار زير براي امر قضاء ايجاد نمود. كند

 تحقيـق و    كه در حقيقت معادل دادسرا و شـامل قـضات         » محكمة تحقيق دعاوي    « . 1

  . بازپرس و مسئول رسيدگي به شكايات عمومي مردم بود
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كه در حقيقت دادگاه كيفـري و مـسئول رسـيدگي بـه دعـاوي               » مجلس جنايات   « . 2

  .ومحاكمة كساني بود كه مجلس تحقيق براي آنها قرار اتهام صادركرده بود

 ـ             » محكمة تجارت   « . 3 ين كه دادگاه تخصصي بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي تجـاري ب

  .بازرگانان بود

كه دادگاه تخصصي براي رسيدگي به دعـاوي مالكيـت درامـوال            »  املاك   محكمة« . 4

  .غير منقول بود

كه موظف بود تمام احكام صادره از دادگاه هـاي چهارگانـة         » دايرة اجراي احكام    « . 5

  .بالا را ثبت وسپس اجراء كند

ن قوانين ، دستورالعمل ها و مقررات       كه در صدد بود با تدوي     » دايرة تنظيم قوانين    « . 6

چـه  _جديد در زمينه هاي مختلف به طور اساسي نهادهاي مرتبط با اجراي عدالت را               

 اصـلاح كنـد      _در وزارت عدليه ، چه در ديگر وزارت خانه ها ، و يا نهادهاي عمومي              

   ).428 : 1382امين،(

اد كه خود آنان هيچ     سپس سپهسالار به تمام واليان وحاكمان سراسر كشور دستور د         

متهمي را مجازات   نكنند ، بلكه همة متهمان ، پس از تشكيل پرونـده و دسـتگيري و                    

بازجويي از ايشان ، براي محاكمه ومجازات نهايي به وزارت عدليه اعزام شوند تا زيـر            

محيط طباطبايي ،   ( نظر شخص شاه ، بعد ازاحراز متهمين ، مجازات مقصر معين شود             

سپهسالار طي فرماني ، تفصيل و تفكيك حكام ولايات تهران ، قزوين  ) . 120 : 1347

» مرافعات شـرعيه    « سمنان و دامغان ، ساوه ، زرند ، دماوند ، كاشان ، فيروزكوه را به                

نگاهي به دامنة اين فرامين ، خوف حكّام قدرتمند، مراجع و روحانيون ذي             . معين كرد 

   ). 170 : 1369وحيدنيا ،(  نفوذ را نشان مي دهد

گذار در عصر سپهسالار دريافته بود كه منع قانون و استفاده از كلمـة قـانون                 قانون

ظ گذار بـه همـين سـبب از لف ـ         نوعي دخالت در قانون شرع پنداشته مي شود و قانون         

 بيشتري نموده؛ زيرا مي دانسته اسـت كـه اسـتفاده از             استفادة» قانون«به جاي   » قاعده«
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قوانين ايـن دورة دسـتگاه      . بدعت از لحاظ شرع به حساب مي آيد       نوعي  » قانون«لفظ  

قضاوت را طبـق قواعـد مشخـصي انجـام دادن و عـدم              . عدليه بر دو پايه قرار گرفت     

اختيار مداخلة دستگاه در امر قضاوت ،  همچنين تـلاش در نگـاه داشـتن انـصاف در                   

  .رم با مجازاتصدور حكم و جلوگيري از زياده روي در امر مجازات و يا تناسب ج

. تشكيل مي يافت  ) محكمه( چنانكه گفته شد،دستگاه عدالت خانه از هفت مجلس         

.  مي ناميدنـد  » امين عدليه « رئيس عدالت خانه را     . فراموشخانه و يا زندان را هم داشت      

برخورد مي كنيم ، كه دقيقاً مسئوليت مدعي        » ناظر عدليه « براي نخستين بار به منصب      

قانون مقرر مي داشت ناظر عدليـه مـأمور اسـت در هـر جـا                . ه داشت العموم را برعهد  

چيزي خلاف قانون و نافي عدالت ملاحظـه نمايـد ، عـاملان آن را بـه عـدالت خانـه                     

اين قاعده به صورت عام است و مي        . آخذة آنان بگمارد  ؤبخواهد و امين عدليه را به م      

  ) .181 :آدميت، همان ( تواند حكام را نيز تحت تعقيب در آورد 

در كارهاي حقوقي، محاكم شرع همچنان وجود داشتند  و اصحاب دعـوي مختـار               

رجـوع كننـد ؛ البتـه       )  عدليه و محضر شـرع       محكمة( دند به هر كدام از دو مرجع        بو

. گذار به صورت قانون در آوردن اصول شرعي را از نظر دور نگه نمـي داشـت                 قانون

در حوزه هايي كه دو نيروي مخـالف حـضور          استقبال عامة مردم از نظام نوين قضايي        

زيرا براي عامة مردم امري باور نكردني بود        . رونق بيشتري يافت  . رنگ تري داشتند   كم

 از عـدالت    چـون مـردم   ) .  همان جا (  باشند   كه فقير و غني، يا حاكم و محكوم، برابر        

 وجود داشت   خانه راضي بودند ، در عرض دو ماه به اندازه اي مراجعه كننده به عدليه              

  . كه عدليه مجبور به افزايش شعب خود درعهد سپهسالار شد
  

  اصلاح پست . 2

از جمله اصلاحات عصر سپهسالار ، اصلاح پست توسط رجلي اصلاحگر به نام ميرزا              

كيا، (  علي خان منشي الحضور بود كه رياست چاپارخانه هاي ايران را به وي سپردند             

 پست ، ترميم راهنماي پـستي ، ايجـاد چاپارخانـه            اصلاحات آن دورة   ). 113 : 1386
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هاي جديدتر ، تهية لباس متحد الشكل براي چاپارها ، وضع قـوانين جديـد ، مرتـب                   

شدن برنامة حركت چاپارها ، اصلاح وضع تهيه و توزيع تمبر ها ، در زمان او صورت                 

   ). 136 : 1375عبدلي فرد ، ( گرفت 

ت ايران به سبك اروپايي در آمد و قانوني هـم           به دنبال تلاش هاي انجام شده، پس      

تمبر پستي نخستين بار رايج گرديد ، و رابطة پستي منظمـي بـين              . براي آن نوشته شد     

اتريشي به عنوان مستشار پست     » ريدر  «پست خانه با استخدام     . ايران و دنيا برقرار شد    

ست نيز پرداخـت ، و      در ضمن ، او به تعليم كار آموزان پ        . ايران، پيشرفت شاياني كرد   

مقررات پست، ترتيب چسباندن تمبر ، طرز نوشتن نشاني فرسـتنده و گيرنـدة نامـه را                 

. ق ايران تقاضاي عضويت در اتحادية جهاني پستي را نمود         . ه 1294در سال   . ذكر كرد 

علي رغم مخالفت روسيه با عضويت ايـران در اتحاديـة جهـاني پـست ، ايـران جـزو                    

   ).455 : 1385آدميت، (  شد اتحادية پستي پذيرفته
  

  اصلاح وزارت جنگ. 3

سپهسالار براي وزارت جنگ قانوني گذراند كه حدود حكـام و رؤسـاي قـشون را در                 

ولايات معين مي نمود و سروساماني در روابط آنها بـا يكـديگر مـي داد و تنظيمـات                   

در ميـدان   او هفته اي دو سه روز ، خـود بـه شخـصه              . مناسبي بين آنها برقرار مي كرد     

 آنها را عوض مـي كـرد،        مشق حاضر مي شد و در كار مشق افواج مركز ، كه هر سال             

    ديگر اعطاي درجه و حمايـل و نـشان ، بـي سـبب معمـول نبـود و                   . دنظارت مي نمو  

ايـن دو وزارت خانـه      . رتبة نظامي قرب و اقتدار پيـدا كـرد          . بي حساب داده نمي شد    

   ) . 144/1:  1384مستوفي، (دداراي آبرو و اعتبار بيشتري شدن

ختيـار كامـل    در عصر سپهسالار ، وزارت لشكر از وزارت ماليه منتـزع شـد و در ا               

 وزارت لـشكر وزيـر لـشكر قـرار داشـت، و در              و در رأس  وزارت جنگ قرار گرفت،   

. ، سر رشته دار كل و تعدادي لشكر نويس انجام وظيفه مي كردند          تحت نظر سپهسالار  

بعـد از آنكـه سـر       . و محاسبة هزينه هاي هر محل در طول سال بود         وظيفة آنان تنظيم    
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رشته دار و  وزير لشكر صورت مخـارج و هزينـه هـار ا مهـر مـي كردنـد ، آن را بـه                     

وزارت ماليه مي فرستادند و در آنجا در كتابچة دسـتورالعمل ايـالات و ولايـات ثبـت                  

 ور هـرام ،   ( نمـود    هميه اي سـالانه دريافـت مـي       ومنظورمي شد ، و هر فوج محلي س       

1368 : 106-105.(   
  

  اصلاح وزارت داخله. 4

تـشكيل  .  شـد  با تشكيل وزارت داخله ، مسئوليت ادارة ولايات و ايالات به آن سـپرده             

پـيش از تـشكيل   . شيوه هاي سـنتي ادارة حكومـت در تعـارض بـود         اين وزارتخانه با    

سـپس ، شـاه     . عظم بـود  اوزارت داخله ، انتصاب حكام و واليان شهرها با شاه و صدر           

بـه  . زادگان قاجار و يا  افراد وابسته به دربار به عنوان حاكم روانة ايالات مـي شـدند                   

حكام ايـالات   . همراه هر يك از آنان فردي دبير براي رتق وفتق امور به آنجا مي رفت              

بـا تـشكيل    . با نظر مقامات پايتخت، والي ولايات تحت ادارة خويش را بر مي گزيدند            

    ت داخله ، قدرت حكومت مركزي بر نواحي تحت قلمرو قاجـار افـزايش يافـت               وزار

با قرار گرفتن حكام ولايات و ايـالات در زيـر نظـر وزارت               ). 82 : 1382تاجبخش،( 

داخله ، و سپس با ايجاد شوراي دولتي ، از قدرت و اختيارات مقام سلطنت كاسته شد                 

 صدارت ميرزا حسين خان مـشيرالدوله در        كه از زمان  وزارت داخله،  ) . 825: همان  ( 

 ملـي ، چنـدان اسـم و رسـمي           يايران داير شد ، تا تشكيل اولين دورة مجلس شـورا          

در ادوار بعد ، ادارات جديـدي تحـت مـسئوليت           ). 1 /162: مستوفي، همان ( نداشت  

دارة راسواران ، ا  ادارة نظميه ، ادارة ق    : وزارت داخله به وجود آمد ، كه عبارت بودند از           

   ) .108 : 1383اجلالي، ( ادارة بلديه و ادارة حفظ الصحه پست و تلگراف 
  

  اصلاح وزارت ماليه . 5

با تشكيل دارالشوراي دولتي ، دستگاه استيفاء رسماً به عنوان وزارت خانه اي مـستقل               

از حكام بلاد ، زير نظر وزير ماليه در پايتخت مسئول رسيدگي به امور ديواني و منابع                 

پـيش از تـشكيل وزارت ماليـه، رسـيدگي بـه امـور مـالي                .ر آمد حكومت قاجار شد    د
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) 220: 1383تنكـابني، ( نظرمـستوفي الممالـك كـل قـرار داشـت            حكومت قاجار زيـر   

مستوفي الممالك كل ، مستوفياني را به ايالات و ولايات مي فرسـتاد كـه آنـان عمـلاً                   

با تشكيل وزارت ماليه و تأسيس      . ندتحت اختيار حكاّم محلّي و زيرنظر آنان قرار داشت        

ادارات آن، مستوفي الممالك كل بـه عنـوان وزيـر ماليـه در رأس وزارت ماليـه قـرار                    

گري از مشاغل كلـي و از مناصـب قـديمي  در     ديوان استيفاء و شغل مستوفي    . گرفت

  . ايران بود 

داد با تشكيل وزارت ماليه، ديوان استيفاء گـسترش بـي سـابقه اي يافـت و بـر تع ـ                  

اساس وزارت مالية جديد همان ديوان قديمي اسـتيفاء         . كاركنان و دواير آن افزوده شد     

بود و در رأس وزارت ماليه ، ميرزا يوسف آشتياني ، ملقب به مستوفي الممالك ، قرار                 

: 1358اعتمـاد الـسلطنه،   (وي از مستوفيان با سابقه و قديمي به شمار مي رفت            . داشت

 پدر وي ، ميرزا كاظم و ميـرزا حـسن ، از مـستوفيان بنـام                 پدر بزرگ و    ) . 284-283

ميرزا يوسف با فوت پدر خويش ميرزا حـسن آشـتياني،           . نخستين شاهان قاجار بودند   

با عزل ميرزا آقا خان نوري و پسرش ميرزا كـاظم نظـام             . مناصب وي را عهده دار شد     

  . گرديدالملك، ميرزا يوسف آشتياني وزير ماليه، عضو دارالشوراي دولتي

ن كـاملاً   بعدها در دوران وزارت جنگ ميرزا حسين خان سپهسالار، امور مالي قشو           

 صورت در آمـدها و هزينـه هـاي عمـومي كـشور توسـط                .از وزارت ماليه منفك شد    

در ايـالات و  .مستوفيان و محرّران آنان ، تحت رياست وزيـر دفتـر ، تنظـيم مـي شـد          

ا و هزينه  هاي ايالات و ولايات در آنهـا           ولايات دفاتري وجود داشت كه كل در آمده       

در پايتخت ، دفتر كلي وجود داشت كه دفاتر ايالات و ولايـات بـا               . به ثبت مي رسيد     

آن تطبيق داده مي شد و تمامي هزينه هاي حكومت قاجار ، بجز هزينه هاي نيروهـاي                 

ر وزيـر   امور مالي  قشون زيـر نظ ـ      . مسلح ، توسط وزير دفتر محاسبه و تنظيم مي شد           

. ر دفتر ، وزير بقايا قـرار داشـت          پس از وزي  . لشكر و لشكر نويسان تنظيم مي گرديد        

  ).33-32: همان(منصب مهم وزارت ماليه، منصب وزير خزانه بود 
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وزير خزانه مكلف بود تمامي عوايد و مخارجي را كه پس از برداشت مخارج هـر                

ن هزينـه هـا و مخـارج        اي تـأمي  ت به حساب خزانه واريز مي گشت ، بر        ايالت يا ولاي  

در اواسط هر سال، از سوي وزير ماليه حكمي صادر مي شد            . مين كند عمومي كشور تأ  

كه بر پاية آن وزير دفتر و وزير بقايا موظف مي شدند درآمدها و هزينه هاي هر ايالت                  

 دهنـدو   يا ولايتي را كه مستوفيان محلي تنظيم كرده بودند، مورد رسيدگي جامع قـرار             

  .  شاه قاجار برسانند  مرحلة بعد ، براي اجرا به امضايدر

اما عرف حـاكم بـر وزارت ماليـه و          . قوانين مالية مشخص و مدوني وجود نداشت      

امور مستوفيان بسيار دقيق، پيچيده و مرتب بود و وزارت ماليه درآمدها و هزينه هـاي                

اگـر شـاه بـراي    . عمومي شاه ، شاه زادگان و دربار را تحت نظارت كامل خود داشـت             

برقراري مستمري و يا اعطاي تيول و يا دادن زمين هـاي خالـصه بـه افـراد ، فرمـاني                     

، تأييد مستوفي محل و يا وزيـر دفتـر ، فرمـان صـادره را                ) 34: همان  (صادر مي كرد    

  . اعتبار مي بخشيد و چنين فراميني در دفاتر ثبت مهر، به اصطلاح دفتري مي شد 

ن افراد به دو    اي. اليه نقش اصلي را مستوفيان ايفاء مي كردند       در تشكيلات وزارت م   

استيفاي درجه اول و استيفاي درجه دوم ؛ و هر كدام از آنـان              : مي شدند   دسته تقسيم   

. حقوق معيني داشتند كه در ايام كار يا بي كاري توسط وزارت ماليه پرداخت مي شـد                

 ولايات و تحويل آن در موعد       مستوفي هر محل موظف به تنظيم كتابچة دستور العمل        

حاشيه نويسي قبوض صاحبان حقـوق نيـز از ديگـر وظـايف             . مقرّر به وزير بقايا بود      

  ) . 32-33: 1358مصدق،(مستوفيان به شمار مي رفت 

يكـسالة ايـالات و ولايـات بـه ايـن           ) جمـع و خـرج      (تنظيم كتابچة دستور العمل     

كتابچـة دسـتورالعمل تـدوين و       صورت بود كه جمع و خرج هر ايالـت و ولايـت در              

از طرف وزير دفتر ، عده اي به        . تنظيم و توسط وزير بقايا به وزير دفتر تقديم مي شد          

اگر درستي و صحت كتابچه به مهر وزير        . حساب هاي كتابچه ها رسيدگي مي كردند        

 كرد و سـپس بـه امـضاي         آن را امضا مي   )مستوفي الممالك (دفتر مي رسيد، وزير ماليه    
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مستوفيان بيشتر كار خود را در خانة خويش انجام مي دادند و در اواخر   . رسيد شاه مي 

هر سال هفته اي چند روز در دفتر وزارت ماليه براي انجام كارهاي جمعي حاضر مي                

بـود ، كـه در مقابـل     ) صدي دو   (حقوق مستوفيان از محل توماني يك عباسي          . شدند

محل عايدات حوزة فعاليتشان ، از مؤديان       صدور برات ، يعني حوالة مستمري ها و از          

لعمـل  براي مستوفي هر محل و بـراي بـرات دولـت ، حـق ا              . مالياتي دريافت مي شد   

مي گرفت و طبق كتابچة دستورالعمل ، كه توسط مستوفيان تهيه مـي شـد،               معيني قرار   

ماليات هر ايالت و ولايت به صورتي تنظيم مي گرديدكه پس از طي مراحل قـانوني ،                 

عني امضاي وزير ماليه و شاه ، براي ابلاغ به حكام ايالات و ولايات ارسال مـي شـد                   ي

  ). 33: همان (

مـستوفيان و محـصلان     . ماليات ها به موجب دستورالعمل هـا وصـول مـي گـشت            

مالياتي نيز حقوق خود را از محل ماليات ها دريافت مـي كردنـد و بخـشي از درآمـد                    

در آمد اصلي،   . ران ارسال مي شد     د ، و بقيه به ته     ماليات ها به مصارف محلي مي رسي      

ماليات بر زمين هاي زراعي بود و زمين هاي مزروعي در اشكال مختلفي از مالكيـت ،                 

ماليات هاي اراضي عموماً بر مبناي ده يك بود و بيشتر به بهـرة مالكـان                . اداره مي شد  

 وزارت ماليـه    تنظيم مفاصا حساب حكام بخش ديگـري از وظـايف         . تعلق مي گرفت    

  ).35: همان (  بود
  

 مخالفت باسپهسالار

ناگفتـه  . اكنون مي رسيم به واكـنش اليگارشـي حـاكم درقبـال اصـلاحات سپهـسالار                

پيداست كه آن اقدامات وسياست ها به سرعت امـواج گـسترده اي ازمخالفـت هـا را                  

شاه زادگان  درميان اليگارشي حاكم پديد آورد ، و اولين موج، ازميان حكام ، بالاخص              

دررأس . وآن دسته ازحكامي برخاست كه از مسئولان مملكتي و نزديكان پادشاه بودند           

آنان ظل السلطان پسر ارشد شاه و حاكم پر قدرت اصفهان قرارداشت ؛ حاكمي كـه از                 

ظـل الـسلطان مـي خواسـت ايالـت          .ظلم واستبداد او اهل اصفهان به ستوه آمده بودند        
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سپهـسالار صـراحتاً بـا تقاضـاي وي         . روايي خود بيفزايـد    نفارس را نيز برقلمرو فرما    

آدميـت،  (مخالفت كردو به علاوه كوشيد او را نيز درچـارچوب تنظيمـات قـرار دهـد                 

  ) . 33: همان

حسام السلطنه ، حاكم خراسان وعموي پادشاه ، دومين فردي بود كـه باسپهـسالار               

 درابتـدا اعـلام نمـود كـه         او كه لقب فاتح هرات راباخود يدك مي كـشيد ،          . درگيرشد

سياست ها وقوانين صدراعظم جديد رابه اجراء خواهد گذاشت ، امـا بـه زودي غيـر                 

سپهسالار هم آن والي مقتدر ونيرومند رابلافاصله عزل نمود و به ديـن             . ازآن نشان داد  

  ).234:همان(گونه دشمن نيرومند و پرنفوذ ديگري عليه خود به وجود آورد

ابل تنظيمات ايستادگي مي كردند      شماري ازحكام زورگو در مق     در سطوح پايين نيز   

ازجمله شجاع الدوله حاكم مستبد قوچان را ، كه         . كه به دستور سپهسالار بركنار شدند     

مردم از دستش به ستوه آمده بودند ، روانة زندان كرد ، تا عبرتـي باشـد بـراي حكـام                     

واضـح  ).235:همان( است   ت ديگري آغاز شده   ديگر كه متوجه شوند درمملكت سياس     

بي گناهي  و ادعاي    ناصرالدين شاه رفتند   بود كه حكام و رجال بركنار شده به تظلم نزد         

واكنش سپهـسالار بـه     . كردند ، كه چگونه سپهسالار در حق آنان ستم روا داشته است             

در ايـران بـه     .وي به ناصر الدين شاه نوشت       . اين گونه تحريكات وفشارها روشن بود     

ت به بي قاعدگي كرده اند كه اگر جزئي انتظام درامور دهد ، محـل حـرف                 قدري عاد 

  ). 229- 238:همان (مي شود 

در ايـن   . لمـا و روحانيـان بـود       برخـي ع   سويجبهة بعدي مخالفت با سپهسالار از       

 ـ        جبهه،مهم   : 1379 كـسرايي ،  (يش آمـد    ترين زمينه هاي اختلاف برسر محاكم شـرع پ

سالار مـصمم بـود كـه در نحـوة عملكـرد آن محـاكم               همچون امير كبير ، سپه ـ    ). 269

اصلاحاتي به وجودآورد و بعضاً جلو صدور احكام منسوخ را بگيرد و در مجموع آنان            

  .را تابع يك روية  قضايي منضبط  و منسجم كند
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تا از اجراي مجازات هاي بودسر دستور وي به محاكم شرع سومين حوزة مناقشه بر

 با توجه به آنكـه حـاج        ).261: همان ( خودداري نمايند   و بريدن اعضاي بدن    جسماني

ملاعلي كني رئيس يكي از با نفوذترين محاكم شرع در پايتخت بود ، مي توان حـدس                 

زد كه يكي از موارد تنش ميان او و سپهسالار مي بايد برسرمسئلة اصـلاحات محـاكم                 

 بـر سـر مـسئلة       ن طور كه اشـاره كـرديم ،       مورد ديگر اختلافات هما   . شرع بوده باشد    

   ).همان جا(آزادي بود

علت ديگر تقابل ميـان سپهـسالار وروحـانيو ن برسـر آن بـود كـه سپهـسالار نيـز                   

همچون امير كبير تلاش نمود از نفوذ و دخالت روحانيون درامور مملكتي بكاهد و در               

اين مشابه همان سياسـت قبلـي سپهـسالار در محـدود            . مقابل بر قدرت دولت بيفزايد    

بعد ها كه دولت سپهسالار ساقط گرديد، در دفـاع از           . درت حكام و واليان بود    كردن ق 

خود در باب رابطه اش با روحانيون نوشت كه از هيچ گونه اقدام و بزرگداشتي نسبت                

   به آنان فروگذار نبوده ، اما درعين حال دخالـت در امـور دولـت رابـه ايـشان تجـويز                     

 روحانيون  با خود را بدين سبب       علت مخالفت   او). 262: 1369الگار،  (نمي كرده است  

  ).56: اميري،همان(مي داند كه وي جلو دخالت آنان را در امور دولتي گرفته بود 

نخست تـلاش   : روحانيت در مخالفت با سپهسالار دو انگيزة مهم را دنبال مي كرد             

 ميـان   بـه هرحـال ، رابطـة      .سپهسالار براي بردن شـاه بـه اروپـا، دوم قـرار داد رويتـر                

سپهسالار و روحانيون باعث گرديد رفته رفته ناخشنودي روحـانيون ازسپهـسالار، بـه              

ايـن رويـارويي برسـر امتيـاز رويتـر و           . جدالي آشكار براي براندازي وي منجر شـود       

معتقد است كه مخالفت علما باراه آهـن         حامدالگار .كشيدن راه آهن به اوج خودرسيد     

وذ بيگانگان درايران بود ، و حاج ملاعلي كنـي درايـن            به سبب نگراني آنان از بروز نف      

: الگـار، همـان   (خصوص نيز دررأس روحانيون مخالف سپهسالار درايران قرار داشت          

به علاوه ، سپهسالار پس از عزلش نوشت كه علت مخالفت علما با احداث راه                ).269

لفـان  تـرين مخا   آهن  به سبب ترجمة بدي بود كـه وزيـر خارجـه و يكـي از بـزرگ                  
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 راه آهن پيشنهاد شده مـي بايـست از          برطبق آن ترجمه،  . قرارداد كرده بود  سپهسالار از 

حومة تهران بگذرد وبه ضرورت موجب تخريب  حرم عبدالعظيم ومقابر  پيرامـون آن               

 حـاكم ، روحـانيون ،       يت ، به دليـل امتيـاز رويتـر ، طبقـة           درنها). 338: همان(مي شد   

 مخالفت با سپهسالار برخاستند و بر شاه فشار آوردنـد تـا             درباريان و    شاه زادگان به       

  .او را عزل كند
  

  

  نتيجه گيري

ورد اصلاحاتي بود كه از زمان عباس ميرزا آغاز و سـپس در دل              نظام نوين اداري دستا   

به گـذارده نـشد     مباني نظام نوين اداري يكش    .صلاحات عصر ناصري نشو و نما يافت      ا

كني ذي نفوذان نظام ديـواني سـنتي        مقابل كارش نست در كه به صورت گام به گام توا      بل

سرآغاز اين تولد را مي توان در تقسيم قـوا بعـد از عـزل               . ره آوردهايي به دنبال آورد      

ل گيري مجلـس  اي وزراء دانست،و پس از آن ، شك     ميرزا آقاخان نوري و تشكيل شور     

 در حـوزة  در پـس ايـن دو نهـاد مفـاهيم جديـدي      .مصلحت خانه را بايد ذكـر نمـود     

  . حكومتي و ديواني پذيرفته شد 

 پـذيرفتن مـشورت در ادارة حكومـت ، يعنـي            ل تقسيم قدرت ، استقلال قوا و      اص

مفاهيمي كه تا آن روز با ساختار حكومتي بر پاية استبداد در ديوان سـالاري سـنتي در                  

ان آنچه در ابتدا مشهود مي نمود ادارة وزارت خانه هـاي نوبنيـاد بـر هم ـ               .تعارض بود 

اما گذر زمان نشان داد كه اين تغييـر در نظـام اداري             . اسلوب ديوان سالاري قديم بود    

با جـدي شـدن     .اهدافي فراتر از تعويض شكل ظاهري نظام سنتي را در برنامه داشت             

م سنتي بيـشتر مـي شـد        اصلاحات ، در هر وزارت خانه كارشكني افراد وابسته به نظا          

ه روند اصلاحات در نظام اداري جايگاه امن آنان را در           زيرا به درستي در يافته بودند ك      

ظهـور نظـام اداري جديـد ،         بي شك    .هرم قدرت و نظام اجتماعي  هدف گرفته است        

برخـي بـراين اعتقادنـد كـه          .باعث ظهور قشر اجتماعي تازه اي در جامعة ايراني شد           
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 نوعي موازنـه  هدف ناصرالدين شاه از حمايت از اصلاحات و اصلاح طلبان ، برقراري 

بعـدها ، بـا قـدرت       .در برابر صاحبان قدرت ونفوذ در نظام ديوان سالاري ايـران بـود            

شـايد بتـوان گفـت      .گيري اصلاح طلبان ، ناصر الدين شاه درصدد مهار ايشان برآمـد             

 هر چند   .بوده است وزارت افراد مستبدي مانند امين السلطان ، در راستاي اين سياست            

  . اين سياست را نشان دادزمان ناكاميكه گذشت 
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